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چيكده
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش معنوي وهوش هيجاني با رضايت زندگي  سالمندان 
شهراهواز بود. نمونه پژوهش 150 نفر بودند که با روش نمونه گيري مرحله اي انتخاب شدند. براي 
اندازه گيري متغيرها از پرسشنامه های هوش معنوي)ISIS  (، هوش هيجاني شات و مقياس رضايت 
زندگي )SWLS(  استفاده شد.طرح تحقیق از نوع همبستگی بود وبرای تجزيه و تحليل داده ها از 
روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري استفاده شد. نتايج نشان داد که بين هوش معنوي 
و رضايت از زندگي، همچنين بين هوش هيجاني ورضايت از زندگي رابطه معنی داری وجود دارد.  
نتايج تحليل رگرسيون با روش ورود  نشان داد كه متغيرهاي هوش معنوي , هوش هيجاني  به ترتيب 

پيش بيني كننده رضايت زندگي بودند.
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مقدمه
 مسأله هوش به عنوان يک ويژگي اساسي که تفاوت فردي را در بين انسانها موجب مي شود از ابتداي 
تاريخ مکتوب زندگي انسان مورد توجه بوده است. اما از آغاز مطالعه هوش غالباً بر جنبه هاي شناختي آن نظير 
حافظه، حل مسئله و تفکر تأکيد شده، در حالي که امروزه نه تنها جنبه هاي غير شناختي هوش يعني توانايي 
عاطفي،هيجاني، شخصي و اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد بلکه در پيش بيني توانايي فرد براي موفقيت 
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و سازگاري در زندگي نيز مورد اهميت واقع شده است  )ونگ و لاو1، 0032(. هوش معنوي  به عنوان يکي 
از مفاهيم جديد هوش، دربر دارنده نوعي سازگاري و رفتار حل مسأله  است که بالاترين سطوح رشد را در 
حيطه هاي مختلف شناختي، اخلاقي، هيجاني، بين فردي و...... شامل مي شود و فرد را در جهت هماهنگي 
با پديده هاي اطراف و دستيابي به يکپارچگي دروني و بيروني ياري مي نمايد. اين هوش به فرد ديدي کلي 
در مورد زندگي و همه تجارب و رويدادها مي دهد و او را قادر مي سازد به چارچوب بندي و تفسير مجدد 
تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خويش را عمق بخشد)غباري بناب وهمکاران، 1387(. ولمن2 هوش 
معنوي را به عنوان ظرفيت انسان براي پرسيدن سؤالات غايي درباره‌ زندگي و تجارب همزمان و ارتباط هر 
كي از ما با دنيايي كه در آن زندگي ميك‌نيم تعريف ميك‌ند)ولمن، 2001(. نازل3 نيز هوش معنوي را به 
عنوان توانايي نزدكي شدن به توانايي‌هاي معنوي و منبعي براي شناخت بهتر، كشف معني و تحليل وجودي، 

معنويت و رفتارهاي عملي تعريف ميك‌ند)نازل، 2004(. 
علاوه بر هوش معنوي يکي ديگر از مفاهيم هوش که به عنوان جديدترين تحول در زمينه فهم رابطه تعقل 
و هيجان است و از آن به عنوان ماشه چکان يک انقلاب بزرگ در زمينه ارتقاي بهداشت رواني ياد مي شود 
مفهوم هوش هيجاني است. سالووي و ماير4 )1999( در پاسخ به اين  سؤال که چرا دو فرد با هوشبهر مساوي 
مي توانند به سطوح کاملاً متفاوتي از پيشرفت و خوشبختي برسند، براي اولين بار اصطلاح هوش هيجاني را 
مطرح نمودند. منظور از هوش هيجاني آن دسته از جنبه هاي زير بنايي رفتار فردي است که به طور کامل با 
توانايي هاي عقلاني و تفکري او متفاوت است  )برادبري و گريوز5 ؛ترجمه ابراهيمي،1387(. هوش هيجاني 
مجموعه اي از توانايي هاي غير شناختي است، دانش ها و مهارت ها يي که بر توانايي رويارويي موفقيت آميز با 
خواسته ها – مقتضيات و فشارهاي محيطي تأثير مي گذارد )بار-ان1997،6؛شريفي درآمدي،1386(. براساس 
برخي مطالعات، مؤلفه‌هاي هوش هيجاني  پيش‌بيني کننده  عمده اي براي شاخص‌هاي بهزيستي رواني از 
جمله رضايت از زندگي و عملکرد بين فردي محسوب مي‌شوند )اکسترمرا و فرناندز7، 2005(. احساس 
بهزيستي يا رضايت از زندگي يکي از ويژگي هاي مهم رواني  است که فرد واجد سلامت مي بايست از 
آن برخوردار باشد. رضايت از زندگي  مفهومي پايدار و فراگير است که احساس و نظر کلي مردم يک 
جامعه را نسبت به جهاني که در آن زندگي مي کنند منعکس مي کند. دينر وهمکاران )1999( رضايت از 
زندگي را به عنوان نشانه اي بارز از سازگاري موفقيت آميز فرد با تغيير در موقعيت هاي گوناگون زندگي  
تعريف مي کنند. برخلاف انتظار معمول، رضايتمندي از زندگي همراه با افزايش سن افت نمي کند و عموما 
درسـراسـردوره زندگي، پايــدارباقي مي ماند )دينر و همکاران،1999(. رضايت يا عدم رضايت از زندگي 
در دروره سالمندي تحت تأثير مرور گذشته زندگي فرد است.  سالخوردگي  به عنوان مرحله نهايي رشد 
براي بازنگري و روشن کردن و معنا بخشيدن به چگونگي گذران زندگي گذشته است. ادامه رشد فرد در 
1. Wong & Law 
2. Wolman 
3. Nasel 
4. Salovey & Mayer 
5. Bradberry & Greaves 
6. Bar-On 
7. Extremera & Fernandez 
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اين دوره وقتي ميسر است که بتوان با واقع بيني و انعطاف پذيري  خود را با تغييرات و فقدان ها سازگار سازد و 
اين سالهاي عمر خود را با احساس ارزشمندي و مؤثر بودن بگذراند.مهمتر اينکه فرد محصول و ميوه زندگي 
خود در سالهاي گذشته  را در اين دوره  از زندگي،خواه در وجود فرزندان،خواه در روابط  انساني با ديگران 
و يا در آثار توليدي و خدمات فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي احساس کند و زندگي خود را معني دار ببيند و 

از آن احساس رضايت کند)لطف آبادي،1379(.
     فابريکاتور و همکاران1)2000(، در مطالعات خود دريافتند که معنويت بر رضايتمندي کلي زندگي  
تاثير مي گذارد. معنويت شخصي به طور موثقي، رضايتمندي بيشتراز زندگي را پيش بيني مي کند. همچنين 
به عنوان يک مکانيسم سازگاري ارزيابي مي شود که به آنها کمک مي کند که نسبت به کساني که سطح 

پايين تري از معنويت شخصي را دارا هستند، بهتر و آسان ترعوامل تنش زا را کنترل کنند. 
نتايج پژوهش ساندرا وهوگاي2)2003(دربررسي رابطه  معنويت  و رضايت از زندگي  زنان آفريقايي 
آمريکايي نيز، نشان داد که زنان سطح تعصب مذهبي بالاتري نسبت به معنويت داشتند که همبستگي  
معني داري با رضايت از زندگي داشت و معنويت  به عنوان  متغيري بود که در  رضايت از زندگي زنان 

آفريقايي در ميانسالي عليرغم، سن، درآمد و سطح تحصيلات، نقش داشت.
پژوهش بريل هرت3 )2005( در بررسي رابطه  معنويت و رضايت از زندگي افرادي که دچار آسيب 
نخاع شوکي بودند نشان داد که ارتباط مثبت و معني داري بين رضايت از زندگي و فاکتورهاي معنوي 

–روانشناختي ابزار  کيفيت زندگي  وجود دارد.
نتيجه پژوهش آکليز کازرين4 )2009( نيز نشان داد که ابعاد مذهبي بودن با رضايت از زندگي بالاتر 
مرتبط است و افراد مذهبي در اقوام مذهبي شادترند. در بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت زندگي نيز 

پژوهش هايي صورت گرفته که به برخي از آنها اشاره مي شود.
و  اسنادات  سـب‌كهاي  هيجاني،  هوش  ارتبـاط  تعيين  به  که   )1386( همکاران  و  احدي  پژوهش  در 
خودكـارآمـدي با رضايت از زندگي در زنان شاغـل شهرستان بجنورد پرداختند نتايج نشان داد: بين هوش 
هيجاني و خودکارآمدي با رضايت از زندگي رابطة مثبت معنادار وجود دارد اما بين سبک‌ها ي اسنادات و 
رضايت از زندگي رابطة معني‌داري ديده نشد. نتابج رگرسيون نيز نشان داد که خودکارآمدي توان پيش‌بيني 

رضايت از زندگي را دارد.
نتايج پژوهش خويشتن دار )1385( نيز در بررسي رابطه بين هوش هيجاني و حمايت اجتماعي با رضايت 
از زندگي در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان بويين زهرا حاکي از آن بود که بين هوش هيجاني و حمايت 
اجتماعي با رضايت از زندگي و بين هوش هيجاني و پيشرفت رابطه معني داري وجوددارد. نتايج تحليل 
رگرسيون نيز نشان داد که از بين پنج عامل ترکيبي هوش هيجاني تنها سه عامل يعني خلق عمومي،کنترل 
استرس و سازگاري به طور معني داري  پيش بيني کننده رضايت از زندگي مي باشند. از ميان انواع حمايت 

اجتماعي نيز تنها حمايت خانواده پيش بيني کننده رضايت از زندگي مي باشد. 
1. Fabricatore & et. al 
2. Saundra  & Hughey 
3. Brillhart 
4. Okulicz-Kozaryn 
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همچنين نتايج پژوهش برنا و سواري  )1386( در بررسي رابطه هوش هيجاني  و حمايت اجتماعي با 
رضايت از زندگي گوياي آن بود که بين هوش هيجاني و رضايت از زندگي  و نيز  بين حمايت اجتماعي و 

رضايت از زندگي رابطه اي مثبت وجود دارد. 
در بررسي خود ادراکي هوش هيجاني و رضايت از زندگي اساتيد دانشگاه، آگستو لندا1 و همکاران)2006( 
به اين نتيجه رسيدند  که  بين رضايت زندگي و خرده مقياس هاي TMMS2  )مقياس سنجش هوش هيجاني(  
و خرده مقياس هاي  3TAS   )مقياس سنجش الکسي تايمي(  و رضايت شغلي ارتباط قوي وجود دارد . 
تحليل هاي بعدي نشان داد که رضايت از زندگي مهمترين پيش بيني کننده احساس مثبت و منفي و وضوح 

هيجاني است.
کاراداماس4 )2006( نيز در پژوهشي دريافت که مؤلفة خوش‌بيني در هوش هيجاني رابطة خودکارآمدي 
و حمايت اجتماعي ادراک شده با جنبه‌هاي مختلف بهزيستي رواني از جمله رضايت از زندگي را تعديل 

مي‌کند و باعث گسترش استفاده از راهبردهاي مقابله‌‌اي مسئله‌مدار و تنظيم هيجانات مي‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد و اهميت دوره سالمندي و ضرورت و اهميت برنامه ريزي به منظور بررسي و 
شناخت عوامل مرتبط با رضايت از زندگي اين قشر از جامعه  و با توجه به برخي تعاريف هوش مبني بر قدرت 
سازگاري افراد  که به تبع آن مي تواند رضايت از زندگي را نيز تحت تأثير خود قرار دهد، سوال پژوهش 

حاضر اين است كه آيا بين هوش معنوي و هوش هيجاني با رضايت از زندگي سالمندان رابطه وجود دارد؟

روش پژوهش
جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه زنان و مردان سالمند شهر اهواز بود كه در سال 1388 مورد بررسي 
قرار گرفتند. نمونه اين تحقيق 150 سالمند)78زن و72مرد( را در بر  می گیرد که با روش نمونه گيري  تصادفی 
مرحله اي انتخاب شدند.بدين ترتيب که از مناطق هشتگانه شهر اهواز چهار منطقه و از بين کانون هاي 
بازنشستگان موجود در اين مناطق چهار کانون به صورت تصادفي انتخاب شده و پس از دريافت ليست 

بازنشستگان موجود در کانون ها آزمودني ها به صورت تصادفي انتخاب شدند. 

ابزار اندازه گيري
مقياس هوش معنوي 5ISIS : كي ابزار خودگزارشي است که توسط امرام و دراير6 در سال 2007 ساخته 
شد و شامل دو فرم كوتاه و بلند است كه فرم بلند آن 83 آيتم و فرم كوتاه آن شامل 44 آيتم است که با 
افزودن يک  سؤال ملاک به آيتم هاي فرم کوتاه  درمجموع، فرم کوتاه اين پرسشنامه 45 آيتم دارد. اعتبار 
اين آزمون از يک نمونه 240  نفري به دست آمد که فرم کوتاه با تمام نمرات فرم بلند ISIS همبستگي 

1. Augusto Landa 
2. Trait Meta-Mood Scale  
3. Toronto Alexithymia Scale 
4. Karadams 
5. Integrated Spiritual Intelligence Scale 
6. Amram & Dryer 
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0/99 را نشان داد. همبستگي هاي فرم کوتاه و فرم بلند دامنه اي از 0/94تا 0/98  را نشان می دهد.
همچنین براي سنجش همسانی دروني مقياس آلفاي کرونباخ)0/97 ( محاسبه شد،که ضریب پایایی 
نسبتا بالایی بود.  در ايران براي اولين بار طي پژوهشي نادري و روشني )1388( فرم کوتاه اين مقياس را  
برروي نمونه اي از سالمندان،اجرا کردند که ضريب پايايي آن،از طريق  دو روش آماري آلفاي کرونباخ 
و تنصيف  براي کل مقياس به ترتيب برابر با  0/88 و0/75  به دست آمد  واعتبار همزمان اين مقياس با 
مقياس نگرش مذهبي برابر0/41 در سطح معناداري P≥0/0001 به دست آمد. همچنين ضريب همبستگي 
مقياس هوش معنوي با پرسش ملاک محاسبه گرديد و مشخص گرديد که رابطه معني داري بين پرسشنامه 

 .) r=0/57و   p≥0/0001( هوش معنوي و خرده مقياس هاي آن با پرسشنامه ملاک وجود دارد
شات و همکاران در سال 1998، اين پرسشنامه را براساس مدل نظري  مقياس هوش هيجاني شات1: 
سالووي و ماير )1990( از هوش هيجاني ساختند. اين مقياس داراي  33 ماده است که هر سه مؤلفه هوش 
هيجاني را که عبارتند از : ارزيابي  و ابراز هيجاني، تنظيم هيجاني و بهره برداري از هيجان را ارزيابي 
مي کند. خسرو جاويد )1381( به منظور محاسبه پایایی، از ضريب آلفاي کرونباخ و جهت محاسبه اعتبار 
سازه و همبستگي دروني خرده مقياس هوش هيجاني از روش تحليل عاملي استفاده کرد. ضريب آلفاي 
کرونباخ، اعتبار هوش هيجاني کل را α=0/61 نشان داد. در مرحله بعدي به منظور بررسي پایایی و  اعتبار 
سازه، پرسشنامه هوش هيجاني شات  در نوجوانان  اعتبار يابي شد. يافته ها نشان داد که پرسشنامه هوش 
هيجاني شات در ميان نوجوانان از اعتبار بالايي برخوردار است. )α =81(.در ضمن تحليل عاملي مقياس  
 )α =0/6( ابزار و ارزيابي هيجاني )α =0/78( با استفاده از تحليل مؤلفه هاي اصلي، سه عامل تنظيم هيجاني
و بهره برداري از هيجان )α=0/50(  را پيشنهاد مي دهد. )عسگري،حيدري، نادري و همکارن،1388(. در 

پژوهش حاضر پایایی این مقیاس با روش آلفای کرونباخ برابر باα =0/ 82 به دست آمد.
مقياس رضايت از زندگي)SWLS(: اين مقياس )دينر و همکاران1985،2(براي اندازه گيري رضايت از 
زندگي به کار گرفته شده است. مقياس داراي 5 ماده است وهر ماده هفت  گزينه دارد که در اين بررسي 
از يک )کاملًا مخالفم ( تا هفت ) کاملًا موافقم ( نمره گذاري شده است . اسچميک و همکاران3 )2002(، 
بين نمره هاي اين مقياس با برون گرايي4 و نوروز گرايي5 به همبستگي 0/46 و 0/48 دست يافتند و  پايايي 
اين مقياس را از روش آلفاي کرونباخ براي ملت هاي آمريکايي،آلماني،ژاپني،مکزيکي و چيني به ترتيب 
0/90، 0/0،61/0،76/0،79/82 گزارش کردند. اسماعيلي )1387( براي تعيين اعتبار اين مقياس به طور 
همزمان آن را با مقياس شادکامي آکسفورد اجرا کرد که ضريب اعتبار همزمان آن دو 0/66 به دست آمد 
و براي تعيين پايايي اين مقياس از روش آلفاي کرونباخ استفاده نمود و ضريب پايايي 0/80 را گزارش 
کرد که نشان دهنده پايايي قابل قبول اين مقياس است. در تحقیق کنونی پایایی این مقیاس به روش آلفای 

کرونباخ برابر با α = 0 / 80 به دست آمد.

1. Schutte Emotional Intelligence Scaleّ 
2. Diener  & et al.   
3. Schimmack & et al. 
4. extraversion
5. neuroticism
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نتايج پژوهش
  فرضيه اول : بين هوش معنوي با ميزان رضايت از زندگي سالمندان رابطه وجود دارد

    همان طوري كه در جدول شماره1مشاهده ميشود بين هوش معنوي با ميزان رضايت از  زندگي در کل 
نمونه سالمندي رابطه معني داري وجود دارد )P  ≥0/04 و r =  0/ 20(. بنابراين فرضيه اول تأييد مي گردد. به 

عبارت ديگر، با لا بودن سطح   هوش معنوي نشانگر  ميزان بالاي رضايت از  زندگي در کل نمونه است.

فرضيه دوم: بين هوش هيجاني با ميزان رضايت از  زندگي سالمندان رابطه وجود دارد
همان طوري كه در جدول شماره  2 مشاهده مي شود بين هوش هيجاني با ميزان رضايت از  زندگي 

سالمندان زن و مرد در نمونه سالمندي رابطه معني داري به دست آمد.

 )P  ≥0/005 و r =  0/30(.  بنابراين فرضيه دوم تأييد مي گردد. به عبارت ديگر، با لا بودن ميزان هوش 
هيجاني نشانگر  معني داري براي  ميزان رضايت از  زندگي در کل نمونه است.

فرضيه سوم:   بين هوش معنوي و هوش هيجاني با ميزان رضايت از  زندگي سالمندان رابطه چندگانه وجود 
دارد.

آنچنان که در جدول شماره )3( نشان داده شده است، نتايج به دست آمده از تحليل رگرسيون   در کل 
نمونه سالمندي با روش  هم زمان يا ورود ) قسمت الف( جهت تعيين ميزان ضريب همبستگي چند متغيري 
براي ترکيب خطي  هوش معنوي، هوش هيجاني با ميزان رضايت از  زندگي و مشخص شدن سهم نسبي 

متغير ملاک  متغير پيش بين 
                 شاخص آماري 

       آزمودني 
تعدادسطح معني داريضريب همبستگي 

هوش معنوي 
ميزان رضايت از 

زندگي

0/200/04150کل سالمندان 
0/040/7778زنان

0/300/0272مر دان

جدول 1. ضرايب همبستگي ساده بين هوش معنوي با ميزان رضايت از زندگي سالمندان
 در کل نمونه و برحسب تفکيک جنسي 

متغير ملاک  متغير پيش بين 
                 شاخص آماري 

       آزمودني 
تعدادسطح معني داريضريب همبستگي 

هوش معنوي 
ميزان رضايت از 

زندگي

0/300/005150کل سالمندان 
0/210/1278زنان

0/310/0272مر دان

جدول2. ضرايب همبستگي ساده بين هوش هيجاني با ميزان رضايت از  زندگي
 در کل نمونه و  سالمندان زن و مرد
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هر يک از متغيرهاي پيش بين در واريانس متغير ملاک يعني ميزان رضايت از  زندگي  حاکي از آن است 
  MR =0/30(که بين هوش معنوي، هوش هيجاني با ميزان رضايت از  زندگي رابطه چند گانه وجود دارد
وRS A=0/09(. بنابراين فرضيه سوم  تاييد گرديد. با توجه به ضريب تعيين )RS ( مشخص گرديد که %9 
واريانس ميزان رضايت از  زندگي   به طور همزمان توسط متغيرهاي پيش بين يعني هوش معنوي و هوش 

هيجاني  قابل پيش بيني مي باشد.
در قسمت )ب( جدول مذکور که با روش گام به گام  صورت گرفته است نتايج حاصله نشان مي دهد  
که تنها  يکي از متغيرهاي مستقل  يعني سطح هوش  هيجاني در پيش بيني متغير ملاک نقش معني داري را 
ايفاء مي کنند و ميزان  هوش معنوي نقش معنادار و موثري در پيش بيني ميزان رضايت از  زندگي به عهده 
ندارد. علاوه بر آن در جدول مذکور اثر وارد شدن هر يک از متغيرهاي پيش بين در پيش بيني متغير ملاک 

نيز نشان داده شده است.

بحث ونتيجه گيري
 با توجه به هدف تحقيق كه بررسي رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با رضايت از زندگي سالمندان بوده 

است در نتيجه سه  فرضيه تدوين گرديد.
فرضيه اول: بين هوش  معنوي و رضايت زندگي سالمندان رابطه وجود دارد.

  با مراجعه به جدول شماره 1  ضريب همبستگي بين هوش  معنوي و رضايت زندگي سالمندان برابر با 
r  0/ 20 =  به دست آمد که در سطحp≥0/04 معنا دار است، بنابراين فرضيه اول مورد تايید قرار گرفت. 

همبستگي چندگانهشاخص هاي آماريالف
MR

ضريب تعيين
)A) RS

F نسبت
P احتمال

)β( ضرايب رگرسيون

ير 
متغ

ک
هوش هيجانيهوش معنويمتغيرهاي پيش بينملا

گي
زند

از  
ت 

ضاي
ن ر

يزا
م

4F=4/26 %0/20هوش معنوي 
P=0/04

β = 0/20
T = 2/06
P=0/04

-

9 %0/30هوش هيجاني
F=5

P=0/008
β =  0/15
T =1/35
P=0/18

β =  0/23
T =35/2
P=0/02

شاخص هاي آماريب
همبستگي چندگانه

MR

ضريب  تعيين 
تعديل شده
)A) RS

F نسبت
P احتمال

) β( ضرايب رگرسيون 

ير 
متغ

ک
هوش معنويمتغيرهاي پيش بينملا

ت 
ضاي

ن ر
يزا

م
گي

زند
از  

F=5 6/3%0/251هوش هيجاني
P=0/008

β =  0/23
T =35/2
P=0/02

جدول شماره 3 . ضرايب همبستگي چندگانه  بين هوش معنوي و هوش هيجاني با ميزان رضايت 
از  زندگي  سالمندان با روش هاي: الف: ورود و ب: گام به گام

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


یافته های نو در روان شناسی134

)P≥0/04 و r =0/ 20(.  نتايج حاصل از اين فرضيه با يافته هاي تحقيقات   کلن، زبراکي و وگل1)2010( ، 
آکليز کازرين2 )2009(،  بريل هرت3 )2005(، ساندرا وهوگاي4)2003(،  فابريکاتور و همکاران5)2000(، 
کينيروهمکاران6 ) 2000(،  مارکايدز،لوين و ري7 )1984(، هانسبرگر8 )1994(، لوين،چترز وتيلر9 )1993(، 

همخواني دارد.  
در تبيین نتايج حاصل از آزمون اولين فرضيه مي توان به اين موضوع اشاره کرد، اصطلاح هوش صرفاً نامي 
است که به فرايندهاي ذهني فرضي و يا مجموعه رفتارهاي هوشمندانه اطلاق مي شود.يکي از شناسه هاي 
بنيادي هوش، توانايي حل کردن مسائل به گونه اي واقع بينانه و عملي است و هوش معنوي  به عنوان نوعي 
هوش غايي كه مسائل معنايي و ارزشي را نشان مي دهد و ظرفيت هاي سازگاري رواني را در بر مي گيرد بر 
جنبه هاي غير مادي و غير جبري بنا شده و در بر گيرنده منابع معنوي، ارزشها و ويژگي هايي است که عملکرد 
و تندرستي روزانه را افزايش مي دهد. افراد با نمره  هوش معنوي بالا  از حد جسم و ماده فراتر رفته، حالات 
اوج هوشياري را تجربه مي كنند و از منابع معنوي براي حل مسائل استفاده مي كنند و خصوصياتي هم چون 
تواضع، بخشش، حق شناسي و ترحم يا گذشت را در آنان مي توان ديد.با دارا بودن اين ويژگيها وديد مثبت 
نسبت به دنيا اين افراد  از زندگي خود رضايت دارند و براي بهبود آن مي کوشند.  انسان و زندگي مفاهيمي 
هستند که هرگز از هم جدا نمي شوند و رضايتمندي اززندگي بزرگترين آرزو ومهمترين هدف زندگي بشـر 
است که بيش ازهرعـامل ديگري بهداشت روانـي افراد را تحت تـاثيرخود قرارمي دهد.بررسي هاي به عمل 
آمده نشان مي دهد رضايت از زندگي که عموماً در طول زندگي  به نوعي ثبات خود را حفظ مي کنددر 
افرادي که خود را معنوي تر و مذهبي تر مي دانند، سطوح بالاتري دارد و تمايل به معنويت با افزايش سن 
رشد مي کند و  تغييرات دروني را که افراد در ميانسالي آغاز مي کنند تا جنبه معنوي تري را در خود کشف 
نمايند در سالمندي افزايش مي يابد. سالمندي فرصت سير به سوي كمال و رسيدگي به خويشتن و مرحله اي 
موثر و گرانقدر در زندگي است  که معنويت به طور خاصي در افراد پر معنا مي شود زيرا با فقدان هاي زياد 
و مشکلاتي در زندگي گذشته مواجه بوده اند که اين کمبودها ممکن است برانگيزاننده و راه انداز رشد آنها 
باشند و رضايت از زندگي آنها  را تحت الشعاع خود قرار  دهد. با توجه به نکات مطرح شده مي توان  اظهار 

کرد که بين هوش  معنوي و رضايت زندگي سالمندان رابطه وجود دارد.
فرضيه دوم: بين هوش هيجاني و رضايت زندگي سالمندان رابطه وجود دارد.

 r =0/30 مطابق  جدول شماره  2   ضريب همبستگي بين هوش  هيجاني و رضايت زندگي سالمندان برابر با  
به دست آمد که در سطحp  ≥0/005 معنا دار است،  )P ≥0/005 و r =0/30(.  بنابراين فرضيه دوم نيز مورد 

1. Chlan, Zebracki & C Vogel 
2. Okulicz-Kozaryn 
3. Brillhart 
4. Saundra & Hughey 
5. Fabricatore & et. al 
6. Kinnier  & et. al 
7. Markides , Levin , Ray 
8. Hunsberger 
9. Levin, Chatters, Taylor 
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تايید قرار گرفت. نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج پژوهش احدي و همکاران )1386(،  جوکار)1386(، 
خويشتن دار )1385(، آگستو لندا1 و همکاران)2006(،    اکسترما وفرنندز بروکل2 )2005(، واگنر3)2002(، 

پلمر،دونلدسن و استاوق4 )2002(  همخواني دارد.
تحولات عظيمي که در حوزه هوش و هيجان رخ داده، بر ارتباط نزديک و درهم تنيده اين دو تاکيد 
مي نمايد. هوش هيجاني، توانايي اداره مطلوب خلق و خوي، وضع رواني، کنترل تکانه ها و عاملي است که 
هنگام شکست ناشي از دست نيافتن به هدف، در شخص انگيزه و اميد ايجاد مي کند. هوش هيجاني، به عنوان 
مهارتي انعطاف پذير كه به آساني آموخته مي شود توانايي بسيار مهمي است زيرا افرادي که مهارت هيجاني 
دارند در هر حيطه از زندگي متمايزند، در زندگي خود خرسند و کارآمدند و عادات فکري را در اختيار 
دارند که موجب مي گردد مولد و کارا باشند. پژوهش هاي متعدد نشان داده اند که هوش هيجاني مي تواند 
سبب افزايش ميزان سلامتي، رفاه، ثروت، موفقيت، عشق و شادي گردد. مطالعات نيز نشان مي دهد بيش از 
50  درصد عامل موفقيت، بستگي به هوش هيجاني دارد و كساني كه  اين هوش خود را به كار  مي گيرند 
با محيط اطراف خود سازگاري بيشتري دارند، اعتماد به نفس بالايي نشان مي دهند و از توانايي هاي خود 
آگاهند. برخي مطالعات مؤلفه‌هاي هوش هيجاني را كي پيش‌بين عمده براي شاخص‌هاي بهزيستي رواني 
)از جمله رضايت از زندگي (و عملکرد بين فردي محسوب مي‌کنند. رضايت از زندگي به عنوان يکي از 
مهمترين نيازهاي رواني بشر، به دليل تاثيرات عمده اي که بر شکل گيري شخصيت آدمي و در يک کلام 
مجموعه زندگي انسان دارد، هميشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. احساس خرسندي و رضايت 
از زندگي، از مؤلفه هاي نگرش مثبت افراد نسبت به جهاني است که در آن زندگي مي کنند. رضايتمندي 
اززندگي، برخلاف انتظار معمول،  همراه با افزايش سن افت نمي کند و درسـراسـردوره زندگي، پايــدارباقي 
مي ماند. سالمندي دوران پختگي،ورزيدگي و زمان احساس بي نيازي است و فرصت سير به سوي كمال و 
رسيدگي به خويشتن است. پديده سالمندي از جمله مسائل شايان توجه دوران رشديافتگي جوامع بشري است 
که اگر به درستي مورد ارزيابي و برنامه ريزي قرار گيرد مي توان از اين گروه سني  به عنوان سرمايه هاي انساني 

شناخته شده در کنار ساير گروه هاي سني در جهت توسعه يار ي جست.
فرضيه سوم: بين هوش معنوي و هوش هيجاني با رضايت زندگي سالمندان رابطه چندگانه وجود دارد. 

چنانچه در جدول شماره 3 نشان داده شد ضريب همبستگي  چندگانه بين هوش  معنوي و هوش هيجاني 
  F=5( ،معنا دار استp≥0/008به دست آمد که در سطح  = MR  0/30  با رضايت زندگي سالمندان برابر با
وp≥0/008 (.  بنابراين فرضيه سوم هم مورد تايید قرار گرفت. يعني بين هوش معنوي و هوش هيجاني با 
رضايت زندگي سالمندان رابطه چندگانه وجود دارد. علاوه بر آن  با توجه به ضريب تعيين )RS ( مشخص 
گرديد که 9% واريانس ميزان رضايت از  زندگي   به طور همزمان توسط متغيرهاي پيش بين يعني هوش 
معنوي و هوش هيجاني  قابل پيش بيني مي باشد.  البته با توجه به ضرايب به دست آمده با استفاده از روش گام 
به گام هوش  معنوي در پيش بيني واريانس ميزان رضـــايت از  زندگي نقـش معني داري را ايفاء نمي نمايد 
1. Augusto Landa 
2. Extremera & Ferna´ndez-Berrocal 
3. Wagner 
4. Palmer, Donaldson & Stough 
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)P≤ 0/18، β = 0/15 وt = 1/35( و  هوش هيجاني در تبيين واريانس رضايت از زندگي سالمندان  نسبت 
به هوش معنوي نقش قوي تري را به عهده دارد. اين نتيجه با نتايج پژوهش احدي و همکاران )1386(،  
جوکار)1386(، خويشتن دار )1385(، بريل هرت )2005(،آگستو لندا و همکاران)2006(، اکسترما وفرنندز 

بروکل)2005(، واگنر )2002(، پلمر،دونلدسن و استاوق )2002( همخواني دارد.
مفهوم هوش از جمله مفاهيمي است که از ديرباز مورد توجه بوده است  و امروز ه علاوه بر آنکه بر 
جنبه هاي شناختي و غير شناختي هوش تأکيد  مي شود، در پيش بيني توانايي فرد براي موفقيت و سازگاري 
در زندگي نيز مورد اهميت واقع شده است. هوش هيجاني مجموعه اي از توانايي هاست که کمک مي کند 
در زندگي شخصي يا کاري با ديگران رابطه اي دوستانه و مداراگرايانه برقرار کنيم.همچنين قابليتي  است 
كه برساير توانايي هاي ما تاثيري عميق، تسهيل كننده، يا بازدارنده به جاي مي گذارد. افراد با هوش هيجاني 
بالا توانايي سازگاري با اطراف خود،اعتماد به نفس وخود آگاهي بالا دارند و در تعدادي از پژوهش ها،از 
جمله پژوهش حاضر هوش هيجاني به عنوان پيش بيني كننده اي مهم براي رضايت زندگي معرفي مي شود. 
رضايت از زندگي، برآوردي دروني از کيفـيت زندگي يک فـرد است وآن را به عنوان ارزيابي کلي 
ازکيفيت زندگي فرد برطبق ملاک هاي انتخاب شده توسط وي تعريف مي کنند. يکي از عوامل مؤثر در 
افزايش احساس رضايت از زندگي و رضايتمندي پيوندهاي ديني  و ايمان مذهبي است. از آنجا که فرد با 
ايمان داراي ارتباطات و اعتقادات معنوي است، کمتراحساس رها شدگي، پوچي وتنهايي مي کند و  هوش 
معنوى به عنوان يکي از مفاهي جديد هوش زير بناى موضوعاتى است كه به آن ها ايمان داريم، هم چنين 
اساس اعتقادات، ارزش ها و اعمال و ساختار زندگى ما است.هوش معنوى دسترسى انسان به معنا و ارزش 
و نيز استفاده از آن ها در شيوه انديشيدن و تصميم گرفتن را فراهم مى كند. اين مفهوم  به انسان تماميت مى 
بخشد و به اوكيپارچگى و وحدت عطا مى كند و هنگامي كه هوش  كلي،هوش هيجاني وهوش معنوي به 
صورت هماهنگ با هم به كار برده مي شوند ما قادر به آشكار كردن نيروي دروني مان به طور فزاينده و 

فراوان در دنيا هستيم. 
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